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ادامه از صفحه اول

گامی در مسیر شناخت رفتار 
مفسدانه

علاوه  بر این حتی ممکن است فرد موردنظر 
دارایی هــای ارزشــمندی را بــه نــام اعضای 
خانــواده یا افراد معتمد خود به ثبت رســانده  

باشد.
چندی پیش در بررســی یک پرونده فســاد، 
فــرد متهم ادعــا کــرد دوســتانی دارد که اگر 
بخواهد، صدها میلیارد تومان دارایی به نامش 
ســند می زنند. در اصل این دوستان همان افراد 
معتمد هستند که او و امثال او اموال کسب شده 
از مســیر فساد را به نام آنان به ثبت رسانده اند. 
به این  ترتیب ملاک و معیار مالکیت در جامعه 
امروزمــان وجود ســند منگوله دار بــه نام فرد 
نیســت، بلکه هر آن چیزی کــه در اختیار فرد 
است و درصورت لزوم می تواند تبدیل به احسن 

کند و با خود ببرد، دارایی او تلقی می شود!
ســرفصل دیگری از دارایی ها که در جامعه 
مــا بیشــتر از برخی جوامــع دیگــر مفهوم و 
معنی پیــدا می کند، برخــورداری از ارتباطات 
و مناســبات قــدرت اســت. فکــرش را بکنید. 
امروزه یکی از بزرگ ترین نگرانی های بســیاری 
از پدرها و مادرها در کشــورمان آینده شــغلی 
فرزندانشــان است؛ آیا فرزندشــان که اینک در 
بهترین دانشگاه کشــور در حال تحصیل است، 
خواهد توانست شــغل آبرومندانه ای مرتبط با 
تخصصــش بیابد، تا مجبور به دست فروشــی 
در مترو نشــود؟ در چنین شــرایطی فلان فرد 
متنفذ و مدعی پاک دســتی، هرچند ســند هیچ 
ملک نجومی به نامش صادر نشــده اما هرگز 
چنین اضطراب پدرانه ای را تجربه نکرده  است، 
زیــرا او همواره می تواند بــرای فرزند جوانش 
با یک تماس تلفنی شــغل بسیار مرغوب اعم 
از مدیریــت فلان شــبکه تلویزیونی یا عضویت 
در هیئت مدیــره فلان شــرکت بــزرگ بیابد. آیا 
چنین فردی می تواند نداشــتن هیچ گونه املاک 
و مســتغلات را به عنوان نشان پاک دستی خود 

مطرح کند؟
امــروزه مؤسســات ریــز و درشــت خیریه 
که توســط برخی افــراد «خــاص» راه اندازی 
می شــوند نیــز گاه به عنــوان محملــی برای 
دارایی هــای  و  امــوال  مخفی نگه داشــتن 
کسب شــده از طرق غیرقانونی مورد اســتفاده 
قرار می گیرند. فرد با عنوان بنیان گذار مؤسســه 
می توانــد با مراجعه به نهادهــای حکومتی و 
دولتی امتیازات آن چنانی برای مؤسســه کسب 
کند، زیــرا درآمد ناشــی از این امتیــازات مثلا 
صرف کار خیر خواهد شد؛ اما کافی است فقط 
درصدی اندک از این درآمد مســتقیم در اختیار 
فرد مؤسس و خانواده اش قرار بگیرد که البته 
چنــدان  توجه نهادهای نظارتی و رســانه ها را 
جلب نخواهد کرد. علاوه  بر این فرد مؤســس 
ممکن است در آینده با تمهیدات خاصی اقدام 
به تبدیل به احســن دارایی های مؤسسه بکند. 
معمــولا کمتریــن برخــورداری این گونه افراد 
مدعی خیرات، ایجاد فرصت شــغلی پردرآمد 
و باثبات برای خــود و فرزندان و حتی نوادگان 
اســت؛ ازاین رو اگر فرد مدعی پاک دســتی ادعا 
کرد کــه هیچ ملک و املاکی نــدارد، باید از او 
درباره مؤسســه خیریه ای که احتمــالا با نیت 

خدمت به بندگان خدا تأسیس کرده، پرسید.
مورد مهم دیگر از مفاهیم گرفتار کج فهمی 
و تعریف نارسا، استفاده از اموال عمومی بدون 
انگیزه نفع شخصی است. بارها در اخبار آمده 
 است که مثلا نخســت وزیر فلان کشور به دلیل 
بهره برداری از اموال دولتی به نفع حزب خود 
تحت تعقیب قانونی قرار گرفته  است. به بیان 
دیگــر آن مقام دولتی پول یا مالی را برای خود 
تملک نکرده و شــخصا ســودی نبــرده بلکه 
فقط اموالــی را در اختیار حزب موردعلاقه اش 
گذاشته که در انتخابات آینده هزینه کند. چنین 
تخلفی در کشورهایی که رســانه های مستقل 
و توانمند دارند، به ســرعت افشــا و به صورت 
دقیق به آنها رســیدگی می شــود؛ اما در کشور 
ما چنین رفتار نادرستی آن چنان عمومیت یافته 
که قبح آن ریخته  شــده  اســت. فردی که برای 
مثال اموال و امکانات ســازمان تحت امر خود 
را صرف تبلیغ برای یک تفکر سیاسی کرده و به 
انتخاباتی کمک رسانده  برنده شدن فلان نامزد 
 اســت، در پایان دوره خدمت تازه به عنوان یک 
فرد پاک دســت و خدوم قدر می بیند و بر صدر 
می نشــیند! اینجــا هم ادعای او این اســت که 
انگیزه نفع شــخصی در کار نبوده و اموالی که 
مورد تاخت وتاز قرار گرفته، سر از یخچال خانه 
او درنیاورده اند. پس او خلافی مرتکب نشــده 

 است!
در نگاهی فراتر، حتی ساده زیســتی و دوری 
از تجمــلات را هــم نمی تــوان و نبایــد معیار 
دوری از رفتار مفســدانه دانســت، زیرا انگیزه 
افراد از اقدامات مفسدانه لزوما نه برخورداری 
شــخصی اســت و نه حتی دســتیابی به رفاه 

کوتاه مدت.
از  به طوری که ملاحظه می شــود بســیاری 
مفاهیــم اولیــه مرتبط بــا رفتار مفســدانه در 
جامعــه ما بــه بازتعریف نیاز دارنــد، تا حد و 
حدود رفتار مفسدانه برای شهروندان شناخته  
شده و حریم امنی که مفسدان در سایه تعاریف 
غلط و مبهم برای خود ســاخته اند، شکســته 

 شود.

ادامه از صفحه 2

تخلفات   دبیرکل
 در حزب جمهوریت

رســول  آقــای  تخلفــات  از  بخشــی   .۱۰  
منتجب نیا که موجب بروز انشــقاق در این حزب 
و زمین گیرکــردن آن شــده به شــرح زیر اســت:
۱. غصب عنــوان دبیرکلی به صورت غیرقانونی و 
ممانعت از برگزاری جلســه شورای مرکزی برای 
انتخــاب دبیرکل و مســئولان واحدهای حزب به 
صورت قانونی ۲. نقل قول کذب از قول کمیسیون 
ماده قانــون فعالیت احزاب و خیانت در امانت و 
دستکاری در اساســنامه مصوب مجمع عمومی 
و دادن اختیــارات شــورای مرکزی بــه دبیرکل.
۳. اقــدام بــه اختــراع کمیته ها و شــاخه های 
غیرقانونــی برخلاف اساســنامه و بدون تصویب 
شــورای مرکزی ۴. اقدام به عزل های غیرقانونی 
و مغایــر اساســنامه بــدون تصویــب شــورای 
مرکزی. پنــج، اقدام به نصب هــای غیرقانونی و 
مغایر اساســنامه بدون تصویب شــورای مرکزی 
۶. پنهان کاری و نوشــتن نامه هــای مخفیانه به 
کمیســیون ماده ۱۰ و ارائه اطلاعــات صددرصد 
کذب به کمیســیون بدون اطلاع شــورای مرکزی 
۷. نوشــتن نامه به اعضای شورای مرکزی منتقد 
خود و زدن اتهامات زیر به اعضای اکثریت منتقد 
خود: «ضداسلام، ضدانقلاب، ضدنظام، ضدامام، 
ضدروحانیت، دارای پرونده های ســیاه و زشــت، 
شیاد، کذاب، فتنه انگیز، شــهرت طلب، نامتعادل 
روحی، فاســق، فاجــر و ...!» ۸. سوء اســتفاده از 
عنوان غیرقانونی دبیرکلی و سربرگ و مُهر حزب 
و نوشتن نامه های گوناگون به نهادهای مختلف 
و ادارات و سازمان های محل کار اعضای شورای 
مرکزی و درخواســت بی کارکردن آنان!!!! جناب 
آقای دکتر عارف، در نشســتی که به اتفاق آقایان 
مرتضــی نوروزپور، افشــین زبردســت، محســن 
ظریفیان، اسفندیار عبداللهی و امیرتیمور طاهری 
با حضرت عالی داشتیم، وقتی من عرض کردم که 
آقای منتجب نیا در نامه های مختلف و فایل های 
صوتی موجود از ایشــان چنیــن اتهامات کذب و 
تکان دهنده ای را به اعضای محترم شورای مرکزی 
زده اســت، شــما فرمودید که آقــای منتجب نیا 
در نامه هایی به شــما (کمیســیون مــاده ۱۰) نیز 
چنیــن اتهاماتی را به منتقدان خود زده اســت!!! 
۹. ادعای کذب برگزاری مجازی جلســه شــورای 
مرکزی که با تکذیب اکثریت اعضای شورای مرکز 
کذب بودن آن مسلم شــد ۱۰. آقای منتجب نیا با 
اینکه هر هفته جلســات گوناگونــی را با حضور 
دوســتان خود در فضای بســته منزل خود برگزار 
می کند، اما از برگزاری جلســات شــورای مرکزی 
در فضای باز و با رعایــت دقیق ترین پروتکل های 
بهداشتی مانع می شــود و با بی اعتنایی کامل به 
آخرین نام کمیســیون به حزب مبنی بر ضرورت 
برگزاری جلســه شــورای مرکزی مانــع برگزاری 
جلسه شورای مرکزی شده و تلاش کرده است که 
با دعوت برخی افراد به منزل خود و تحت فشــار 
قراردادن آنان امضاهایی برای تثبیت مادام العمر 
خود بگیرد و آن را به جای مصوبه شورای مرکزی 
به کمیسیون ارســال کند که اکثر اعضای محترم 

شورای مرکزی به او نه گفته اند!
حزب  مرکــزی  شــورای  اعضــای  خواســته  دو 

جمهوریت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
۱. اعضــای شــورای مرکزی حــزب جمهوریت از 
کمیســیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب می خواهند 
که رسما و مستند به قانون احزاب اعلام کنند که حزب 
جمهوریت از چــه تاریخی مجاز بــه انتخاب دبیرکل 
و واحدهــای قانونی حــزب بوده اســت؟  ۲. اعضای 
شــورای مرکزی حزب جمهوریت از کمیسیون ماده ۱۰ 
قانون فعالیت احزاب می خواهند که مساعدت لازم را 
برای برگزاری جلســه رسمی شورای مرکزی به صورت 
حضــوری و با حضور نماینده کمیســیون و با دســتور 
جلسه اصلاح اساســنامه مورد درخواست کمیسیون، 
انتخــاب دبیــرکل و واحدهای قانونی حــزب مبذول 

فرمایند.

 آکهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

 نظربــه دســتورمواد ۱ و ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مصوب ۹۰/۹/۲۰ ، املاک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهرمورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و بلا معارض آنان 
محــرز ورای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد املاک 
متقاضیــان واقع در قریه علی اباد عســگر خان پلاک ۱۸ اصلی بخش ۴ قشــلاقی ۵۶۸ 
فرعی اقا /خانم ابراهیم مســلمی بی هندی فرزند منصور نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۴۷۰٫۲۱ متر مربع خریداری بدون واســطه/ با واسطه 
از اســداالله راسخی پور و احمد رضا شیشه گر لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیرالانتشــار درشهرها 
منتشرو در روســتاها علاوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعلام شــده اعتراض داشــته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصــاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را بــه ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبا درت 
به تقدیم داد خواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم داد خواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبــت مبا درت به صدور 
ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از املاکی که قبلا اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حــدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطلاع عموم 
می رساند و نسبت به املاک در جریان ثبت و فاقد سا بقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف ۱۹۹۰۸۵۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹/۱۰/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۱۱/۴

 فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر

ســید ابراهیم رئیسی گفت: دادگســتری باید فصل الخطاب باشد و اگر 
قرار باشد کســی به دادگســتری مراجعه کند، گرفتاری او پیچیده تر شود، 
کار ما بی فایده اســت. رئیس قوه قضائیه که در ادامه ســفرهای اســتانی 
خود به کرمانشــاه رفته بود، در شــورای قضائی اســتان کرمانشاه تصریح 
کــرد: مردم با آمدن رئیس  قوه قضائیه به استانشــان با هــزار امید و آرزو 
نامه می نویســند؛ تک تک نامه ها باید خوانده و پاســخ مناسب داده شوند 
و هیچ نامه ای حتی یک نامه نباید بی پاســخ بماند. وی با اشــاره به اطاله 
دادرسی در برخی پرونده ها اظهار کرد: دادگستری باید فصل الخطاب باشد 
و اگر قرار باشــد کسی به دادگســتری مراجعه کند و مسئله اش حل نشده 
یا گرفتاری او پیچیده تر شــود، کار ما بی فایده اســت.  رئیسی افزود: برخی 
وکلا با ترفندهای مختلف روند رســیدگی به پرونده را پیچیده می کنند اما 
ما باید پیچ ها را باز کنیم و اجازه ندهیم دادرسی ها با احاله  کار به همدیگر 
فرسایشــی شــود. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دادگســتری آخرین سنگر 

مراجعه مردم و مرجع گره گشــایی از مشکلات حقوقی و قضائی آنهاست  
که اگر رســیدگی نشــود، ملجأ و پناه دیگری برای مراجعه ندارند. رئیسی 
افزود: مســائل اقتصادی و مشکل بی کاری و کرونا مردم را تحت فشار قرار 
داده و همکاران دستگاه قضا باید با رسیدگی به موقع و دقیق به کار مردم 
نگذارند آنها دســت خالی بروند و فشــار دیگری را متحمل شوند. رئیس 
دستگاه قضا یادآور شــد: مقام معظم رهبری در توصیه هایی به مسئولان 
بهداشت و درمان تأکید کردند بیماری که به مرکز درمانی مراجعه می کند، 
درد دارد که باید دردش  را درمان کرد و نباید بر رنج و درد او افزوده شود. 
رئیسی ادامه داد: کسی که به دادگستری مراجعه می کند نیز دردمند است  
که یا حقی از او تضییع شــده یا مورد ظلم واقع شــده یا مشکل خانوادگی 
دارد و نباید برای درمان دردش مجبور شود هر روز به عدلیه مراجعه کند. 
رئیــس قوه قضائیه گفت: وقتی یک قاضی به دلایلی نمی تواند درباره یک 
پرونده قاطع و سریع تصمیم بگیرد، سایر اجزای عدلیه باید او را یاری کنند 

تا پرونده ها زودتر تعیین تکلیف شوند. رئیس دستگاه قضا رهاکردن مردم 
و بی توجهی به مطالبات و مشــکلات آنها را دارای تبعات و آســیب های  
جبران ناپذیــر دانســت و در مقابل گفت که بهترین وســیله تقرب به خدا 
بعــد از انجام واجبات و ترک محرمات، گره گشــایی از کار مردم اســت.  او 
همچنین در یادمان شــهدای پاوه و در جمع خانواده شهدا و ایثارگران این 
شهر درباره ســاماندهی «کوله بری» گفت: در جلســه مشترک با استاندار 
و فرماندهان نظامی و انتظامی و مســئولان دادگســتری مقرر کردیم یک 
کارگروه از مســئولان عالی رتبه استانی توسط شخص استاندار تعیین شود 
و یک کار ســریع و بســیجی از موضع دردشناسی و حل کردن دغدغه های 
مردم با نگاه های اقتصادی و اجتماعــی و راه اندازی بازارچه مرزی انجام 
شــود. رئیســی همچنین در بخشــی دیگر از ســخنانش گفت: راهبرد ما 
کوتاه آمدن و تسلیم شــدن در برابر دشمن نیســت و تنها راه پیش روی ما 

عقب راندن دشمن و خنثی کردن تهدیدات اوست.

رئیس قوه قضائیه:
تنها راه پیش روى ما عقب راندن دشمن و خنثى کردن تهدیدات است

 محمدرضــا باهنر کــه زمانی از حامیان سرســخت 
محمود احمدی نژاد بود و گفته بود رأی های ســونامی 
پشت سر احمدی نژاد (طبیعتا در تقابل با هاشمی) باعث 
رأی آوری او شــد، حالا گفته که «یکی از مسئولیت های 
اساســی احمدی نژاد تخریب آقای هاشمی بود ولی در 
نهایت آقای هاشمی در آخرین انتخاباتی که شرکت کرد 

و بعد از آن مرحوم شد، در تهران رأی اول را آورد».
باهنــر که ایــن روزها از جایگاه اصولگرای ســنتی و 
نیمه محافظه کار ســعی دارد تحلیل های منصفانه تری 
نســبت به اصولگرایان متأخر در سیاســت ارائه دهد در 
ادامــه، رأی بالای مــردم به هاشــمی در انتخابات آخر 
خبرگان را در شــرایطی دانسته که عده ای از اصولگرایان 
از هاشــمی حمایت نکردند و به گفتــه او فقط عده ای 
حمایــت کردنــد. با این حال باهنر نگفته که مســئولیت 
تخریب هاشــمی چگونه به احمدی نژاد محول شد؟ آیا 
این ناشی از اتاق فکر بخشــی از اصولگرایان در فاصله 
دور نخســت تا دور دوم انتخابات سال ۸۴ نبود؟ آیا این 
ایده بکر خود احمدی نژاد بود؟ مرور تاریخچه این تقابل 
حاکی از این نیســت که احمدی نژاد بدون همدســتی با 
اصولگرایان به تنهایی تقابل با هاشمی را آغاز کرد و پیش 
برد. حمایت های همه جانبه از او در فاصله یک هفته ای 
تا دور دوم، ســخنرانی ها و گفته های اصولگرایان بعد از 
مناظره ها، همچنین حمایت هایی کــه در تمامی دوران 
چهارساله اول و حتی دو ســال نخست دوره دومش از 
او و ســکوت در برابر همه حمــلات و هجمه های او به 
هاشــمی و حتی همراه شــدن با این مــوج حاکی از این 
نیســت که مبتکر و پیش برنده طرح تقابل با هاشــمی 
صرفا خــود احمدی نژاد بــوده باشــد. اصولگرایان در 
دورانی که اصلاح طلبان با هاشمی زاویه داشتند، حامی 
او بودنــد. امــا از همان انتخابات ۸۴ کــه اصلاح طلبان 
به ویژه در دور دوم به ســمت هاشــمی کوچیدند و از او 
حمایت کردند، اصولگرایان هم پشــت احمدی نژاد و در 

برابر هاشمی قرار گرفتند.
رأی آوردن احمدی نــژاد در ســال ۸۴ اصلا محتمل 
نبــود. نه نظرســنجی ها و نه تحلیل سیاســیون چنین 
پیش بینی ای نداشت. اما همان مسئولیتی که باهنر به 
آن اشــاره کرد یعنی تقابل با هاشمی برایش سونامی 
رأی آورد و اصولگرایــان هم از نتیجه خشــنود بودند. 
نظرســنجی ها اما هاشمی را بالاتر از احمدی نژاد نشان 
می دادنــد. تصور مردم هــم همین بود که هاشــمی 
می آید و رأی می آورد. تصور می کردند که قدرت پشت 
هاشمی است نه احمدی نژاد. ۲۴ خرداد ۸۴ یعنی چند 
روز باقی مانده به انتخابات دور نخســت، نظرسنجی ها 
همچنان نشــان می داد که هاشــمی بــا ۲۶ درصد آرا 
در رتبــه اول اقبال عمومی قرار دارد. این نظرســنجی 
کــه در جامعــه ای آماری بــا بیش از ۵۰ هــزار نفر در 
تمام مراکز اســتانی کشــور انجام شــده بود، وضعیت 
ســایر کاندیداها را به شرح زیر توضیح می داد: قالیباف 
۱۵.۸، معین ۱۰، لاریجانی ۷.۶، احمدی نژاد ۶.۷، کروبی 

۵.۳، مهرعلیــزاده ۲.۳ و محســن رضایــی ۱.۸. حتی 
پیش بینی می شــد که اگر انتخابات به دور دوم کشیده 
شود، هاشــمی و معین باید مجددا به رقابت بپردازند. 
اگرچه همان زمان گفته می شــد که در مناطق شمالی 
تهران، مصطفی معین موفق به کســب آرای بیشتری 
شــده اســت.  برخلاف اصولگرایانی که بعد از مرحله 
نخست، در برابر گزینه هاشمی- احمدی نژاد به سمت 
دومی رفتنــد، بعضی اصولگرایان بودنــد که از همان 
ابتــدا از احمدی نژاد حمایت کردنــد. آیت االله مصباح 
یــزدی و شــاگردانش از همان ابتدا و پیــش از مرحله 
نخست بیانیه ای حمایتی دادند که امضاکنندگان آن به 
«علماء مصباحی» مشهور شدند. در آن بیانیه آمده بود: 
امضاکننــدگان بر این باورند کــه مقبولیت احمدی نژاد 
نــزد نیروهای بدنــه جبهه اصولگرایــان و عامه مردم 
کوچه و بازار از دیگر نامزدهای اصولگرا رشــد بالاتری 
داشــته اســت. در این بیانیه با اشــاره بــه فرازهایی از 
رهنمودهای امام خمینی(ره) مبنی بر ضرورت تحقیق 
برای رأی دادن، نوشته شده: «اگر در صلاحیت شخصی 
یا اشخاصی، تمامی افراد و گروه ها نظر موافق داشتند 
ولی رأی دهنده تشــخیصش برخلاف همــه آنها بود، 
تبعیت از آنها صحیح نیســت و نزد خداوند مسئولیت 
دارد و اگر گروه یا اشخاصی، صلاحیت فرد یا افرادی را 
تشخیص دادند و از این تأیید، برای رأی دهنده اطمینان 
حاصل شــد، می تواند به آنها رأی دهــد». ۳۱ خرداد و 
بعد از مشخص شــدن نتیجه انتخابات مرحله نخست 
بود که معلوم شد هاشــمی باید با احمدی نژاد رقابت 
کند. دوگانه از همان زمان ساخته شد؛ اما زمینه هایش 
از پیش تعیین شــده بود. هاشمی رفســنجانی به نظر 
نمــاد وضع موجود بود، به حکم آنکه هشــت ســال 
رئیس جمهوری بوده و احمدی نژادی که دو سال سابقه 
شــهرداری تهران و در گذشته استانداری استان اردبیل 
را داشــت، به واسطه شــعارهای عدالت محورانه اش، 
نمــاد تغییر وضع بود. این تصویری بود که اصولگرایان 

و رسانه هایشان به ویژه صداوسیما از احمدی نژاد برای 
مردم ســاخته بودند. یکه تــازی احمدی نــژاد در برابر 
هاشمی فقط به اعتماد توانایی شخصی خودش نبود. 
ســایت آفتاب نیوز، ۲۹ خرداد از جلسه ای خبر داده بود 
که به نماینده قالیباف گفته شده بود ترجیح اصولگرایان 
از امروز احمدی نژاد اســت نه قالیباف و بعد از آن هم 
قالیباف با قهر سیاســی از آنان، تصمیم گرفت مستقل 
پا به عرصه رقابت بگذارد. آفتاب نیوز نوشــته بود پس 
از این معامله سیاسی، به همه ستادها دستور داده شد 
در سراسر کشور ضمن برقراری ارتباط با سرحلقه های 
«ستادها» و مجموعه های تحت امر، آرای سیستماتیک 
بــه نفع احمدی نژاد داده شــود. در ظاهــر هم اگرچه 
شورای هماهنگی نیروهای انقلاب به علت تعدد نامزد، 
آتش به اختیاری اعلام کرده بود؛ اما صداوســیما خط 
خــود را می رفت و از یک نفر حمایت می کرد. تبلیغات 
گسترده برای احمدی نژاد، از او تصویری در شمایل یاران 
رجایی ارائه می کــرد و وجهه عدالت خواه او را در نظر 
مردم با پخش تصاویری از دیدار مردمی احمدی نژاد و 

مصاحبه و خبر، با اغراق در آن قوت می بخشید.
۳۱ خرداد و درحالی که شــورای هماهنگی نیروهای 
انقلاب در مواجهه هاشمی و احمدی نژاد، در آستانه دور 
دوم انتخابات ظاهرا اعلام بی طرفی و آتش به اختیاری 
کرده بود؛ اما احمدی نژاد با قدرت اخطار می داد که تمام 
تشکل های ریز و درشت شورای هماهنگی و جبهه پیروان 
خط امام و رهبری باید از آن مجموعه ها خارج شده و به 
جریان آبادگران که خود وی در رأس آن اســت بپیوندند 
والا نباید هیچ گونه انتظاری از دولت او داشــته باشــند. 
این تهدید باعث شــد که بســیاری از اصولگرایان مردد 
سراسیمه به همکاری با احمدی نژاد پرداختند. در همه 
ســال های بعد به ویژه در بزنگاه ۸۸ هم که این تقابل ها 
تشدید شــد، اصولگرایان باز کنار احمدی نژاد ماندند نه 
هاشمی. تا جایی که در آن تقابل، وقتی هاشمی فرصت 
پاســخ گویی بــه هجمه هــا و حملات احمدی نــژاد به 

خودش را از صداوسیما خواست، این فرصت را هم به او 
ندادند تا بازی به نفع احمدی نژاد تمام شود.

اصولگرایــان بــرای این تقابــل دلیــل می آوردند و 
می گفتند هاشــمی تغییر کرده اســت. مثلا وزیر کشــور 
ســابق کابینه احمدی نژاد یعنی صــادق محصولی در 
برنامه شناسنامه شبکه ۳ صداوسیما گفته بود: «این طور 
نیست که مواضع افراد ثابت باشد و اگر مدتی در موضع 
حق بودند تا آخر عمر هم در این موضع باقی بمانند. بین 
دوره ای که آقای احمدی نژاد استاندار آقای هاشمی بود 
با دوره ای که این دو با یکدیگر رقابت انتخاباتی داشتند، 
هشت ســال فاصله بود. هشت ســال زمان کمی نبود. 
آقای هاشــمی در انتخابات ۷۶ مواضع خاص خودشان 
را داشــتند و طبیعتا بین آقای هاشمی با حزب اللهی ها 
اختلافاتی به وجود آمد که ایــن اختلافات در انتخابات 
۸۴ بــروز پیدا کرد». در واقــع صادق محصولی برخلاف 
باهنر معتقد بوده اســت که زاویه نــه بین احمدی نژاد 
و هاشــمی که بین حزب اللهی ها با هاشــمی بود و آن 
زمان البته احمدی نژاد نماد و نمود جریان حزب اللهی. 
احمد خورشــیدی آزاد، پدر داماد احمدی نژاد، هم پیش 
از ایــن گفته بود که: «آقــای احمدی نژاد وظیفه اش بود 
بــا خاندان هایی که داشــتند انقلاب اســلامی را به قبل 
برمی گردانند، منازعه و برخورد داشــته باشــد». او هم 
البتــه نگفته که ایــن وظیفه چطور و تحــت چه فرایند 
همکاری و همدســتی به احمدی نژاد محول شد! تعبیر 
خود هاشــمی از این همدستی این بود: «آن هشت سال 
کافی است برای اینکه مدت ها مثل هاری در بدن جامعه 
ما دائما تزریق ســم بکند. مثل مرض هاری این حالت را 
دارد به جامعه ما می دهد و همش هم شعار بود... هنوز 
هم برخی روحانیون دســت از حمایــت از احمدی نژاد 
برنداشــته اند».  کریمی قدوســی در مصاحبه ای روایت 
جلسه ای را در حضور مقام معظم رهبری مطرح می کند 
و می گوید: «آقا خطاب به احمدی نژاد می فرمایند؛ چقدر 
به شما گفتم قهرمان شــدن راه دارد. راه آن این نبود که 
شــما رفتید. روزی کــه من با معاون اولــی آن بنده خدا 
مخالفت کردم (مشــایی) منتظر چنیــن روزی بودم. اگر 
به من خبر می دهند که آقای هاشمی رفسنجانی با اقبال 
مواجه شده است، برای این اســت که نماد اعتراض به 

شما شده است...».
هاشمی رفسنجانی در یکی از آخرین اظهارنظرهایش 
دربــاره احمدی نژاد گفته اســت: «در دوره احمدی نژاد 
به ویژه پس از ســال ۸۸ انقلاب داشت منحرف می شد 
و به ســمت اختناق می رفت، من موفق شدم در بدترین 
شرایط تا حدودی این وضع را عوض کنم و مردم با همان 
مردانگی که انقلاب کردند ســال ۹۲ هم پیروز شدند. در 
سال ۹۴ هم بزرگان را نگذاشتند وارد میدان شوند و چند 
چهره رده ســوم و چهارم توانســتند ژنرال های رقیب را 
کنار بزننــد. اکنون دیگر می توانم راحت بمیرم زیرا مردم 
تصمیماتشان را خودشان می گیرند و در این نزدیکی پایان 
عمر که راه انقلاب را مسدود کرده بودند، آن را باز کردم».

روایت باهنر  از تخریب هاشمی توسط احمدی نژاد

مأمور یا مسئول؟ مسئله این است

محســن هاشــمی ادامه داد: «قراردادن شعار در 
برابر شعور، ارزش ها در برابر علم، انقلابی گری در برابر 
میانه روی نتیجه ای جز افراطی کردن حکومت و ریزش 
پایگاه اجتماعی انقلاب ندارد و بســیاری از پدیده هایی 
که امروز در نســل جــوان می بینیم، ناشــی از همین 
عملکرد غلط توســط افراطیون در گذشته بوده است. 
ایشــان مکررا می گفتند که نباید اهــداف و آرمان های 
انقلاب را به گونه ای تعریف کنیم که برای تحقق آن، به 
مردم و کشور آسیب زده شود و باید به گونه ای حرکت 
شــود که اهداف انقلاب را به گونه ای محقق کنیم که 
معیشت عمومی و زندگی مردم و همچنین آینده ایران 

آسیب نبیند».
رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز در این مراسم 
به وضعیت بی نظیر اقتصادی دوره ریاســت جمهوری 
هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: «حتما به خاطر 
دارید که در ســال ۶۷ در تهران روزانه ســه الی چهار 
ســاعت قطعی برق و آب داشتیم که آیت االله هاشمی 
در دوران دولت خود نه تنها این مشکل را برطرف و حل 
کردند، بلکه زمینه تحقق یک رشد اقتصادی بی سابقه 
برای کشــور را فراهم آوردند؛ یعنی حتی برنامه سوم 
توســعه که برنامه موفقی بود، در جایی متوقف ماند 

اما رشد اقتصادی دوره ایشان کم نظیر بود».  به گزارش 
ایلنا، محمدباقر نوبخت، ادامه داد: «علاوه بر آن رشــد 
اقتصادی، در دوران سازندگی در عرصه سرمایه گذاری 
رشــد بالای هفت درصد را داشــتیم و این مسئله هم 
یک شاخص مهم است. همچنین اینکه تنها زمانی که 
جریان و تراز ســرمایه گذاری در ایران از منفی به مثبت 
تبدیل شد، در دوره ایشان بود. از این رو است که عموم 

مردم ایشان را به عنوان سردار سازندگی می شناسند».
او افــزود: «اگرچــه درخصوص این مســئله کمتر 
اطلاع رسانی شده است اما باید بگویم که مرحوم آقای 
هاشــمی از همان زمان برای فردایی که ۱۴۰۰ اســت 
[برای آینده طولانی مدت کشور]، یک برنامه بلندمدت و 
مناسب فقرزدایی طراحی کرده اند که یکی از برنامه های 
متقن و قابل دفاع در عرصه برنامه ریزی سازمان برنامه  
و بودجه اســت».  نوبخت با تأکید بر خالی بودن جای 
مرحوم هاشمی در شرایط کنونی کشور، گفت: «حقیقتا 
اینکه امروز ایشــان در جمع ما نیستند، اتفاق سخت و 
تلخی اســت اما این موضوع برای ما دولتمردان که با 
محبوبیت و جایگاه اجتماعی این عزیز فرهیخته بر سر 
کار آمدیم و در این شــرایط محاصره اقتصادی فرصت 

خدمتگزاری پیدا کردیم، محسوس تر است».

ادامه از صفحه 2

 هاشمى؛ مخالف دوقطبى سازى افراطى
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